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حامد قاموس مقدم| ایســتادن در کنار اتوبانی 
که ماشین ها به سرعت و بدون توجه به حضورت از 
کنارت عبور می کنند بسیار دردناک و البته آموزنده 
است. از دور دو چراغ روشن می بینی که به تو نزدیک 
می شود، پیش از آنکه نور چراغ ها چشمانت را خیره 
کند شاید بتوانی افرادی را هم درون خودرو تشخیص 
بدهی. افرادی که بی توجه بــه در راه ماندگان کنار 
اتوبان، به راهشان ادامه می دهند و به آنچه قرار است 
برایت اتفاق بیفتد فکر نمی کنند. البته این مسأله با 
اینکه قدری غیرانسانی و تا حدودی تأسف بار است 
ولی خیلی هم دور از ذهن نیســت زیرا اگر خودمان 
هم فردی را ببینیم که گوشه  جاده ایستاده و تقاضای 
کمک دارد حتی اگر همراه با خانواده هم باشد، اولین 
چیزی که به ذهنمان خطور می کند و اولین تصویری 
که پیش چشم مان نقش می بندد، تیتر روزنامه هایی 
است با این مضمون: »افرادی که قصد کمک داشتند 
مورد سوء قصد و سرقت قرار گرفتند!« این موضوع 
را شبی فهمیدم که ماشینم در مسیر اتوبان کرج - 
قزوین دچار نقص فنی شــد. چراغ دینام روشن شد 
و علامت اســتاپ قرمز و پرقدرتی فرمان ایســت و 
نگرانی داد. همراه خانــواده بودم و این موضوع من را 
نگران تر می کرد. هــوا رو به تاریکی بود. هیچکدام از 
اپراتورهای تلفن همراه هم در دســترس نبودند. از 
طرفی آرزو می کردم کسی برای کمک کردن بایستد 
و از طرفی ایستادن ماشین ها برای کمک نگرانی ام را 
دو چندان می کرد. زیرا نمی توانستم پیش بینی کنم 
آنکه ایستاده است چه نیتی در سر دارد. قصدش یاری 

و کمک است یا برای غارت و سرقت است که پایش 
روی ترمز رفته!

یاد سال ها پیش افتادم. بعد از بمباران گسترده شهر 
مادری ام بروجرد خبر شهادت تعدادی از اقوام سبب 
شد که به همراه خانواده دایی ام راهی این شهر شویم. 
خودروی دایی من که یک مسکویچ روسی قدیمی بود 
حوالی اراک خراب شد. هوا رو به تاریکی بود و در آن 
زمستان سرد، خطر حمله گرگ ها بیش از هر خطری 
در کمین ما بود. پیش از آن نیز اخبار ناگواری درمورد 
در راه ماندگان آن جاده در آن وقت ســال شــنیده 
بودیم. خانواده من با علــم به تهدید چنین خطری 
منتظر بودند کســی به یاری بیاید. در آن دوران که 
بالای سرمان به دلیل حملات هوایی احساس امنیتی 
وجود نداشت مطمئن بودیم هرکسی که از پیچ جاده 
پدیدار شود برای کمک خواهد آمد، نه سرقت و غارت 
و همانطور که گفتم فقط از گرگ ها می ترسیدیم. در 
نهایت یک وانت لندکروز سپاه که عازم جبهه بود از راه 
رسید و بی هیچ گفت وگویی و با این تصور که فقط به 
قصد کمک رسانی به ما راهی جاده شده است، ایستاد. 
راننده و سرنشــینان ابتدا تلاش کردند که مشکل 
را برطرف کنند ولی چون خودروی ما از لحاظ فنی 
برایشان ناشناخته بود از صرافت تعمیر و ترمیم افتادند. 
آن ها، زن ها و بچه ها را سوار کردند و به جز راننده باقی 
سرنشینان به عقب وانت رفتند و برای در امان ماندن 
از سوز سرما، خودشــان را لابلای برزنتی که پشت 
لندکروز بود پنهان کردند. آن ها ما را تا شهر مورد نظر 

پیش اقوام مان رساندند و رفتند.

اما حالا و در ســال 95 خورشیدی، هم در کمک 
کردن تردید داریم و هم از کمک شــدن واهمه! این 
باور غلط در ذهن همه  ما قوت گرفته است که همه 
در حال توطِئه و کشیدن نقشــه های شوم به قصد 
بهره برداری و سوء استفاده از یکدیگر هستیم. دیگر به 
خودمان اجازه نمی دهیم که به کسی اعتماد کنیم و با 
این پیش شرط ذهنی که هرکس که از روبه رو می آید 
می خواهد به ما صدمه بزند با جامعه روبه رو می شویم.

این تفکر آنقدر گســترش پیدا کرده اســت که 
کودکان را هم به خاطر غریزه پاک و معصومشــان 
سرزنش می کنیم و بذر این اندیشه و نگاه را در صفحه  
ذهنشان می کاریم که اگر به هر کسی محبت و کمک 
کنند، در واقع مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت. 
اگر نام دوستی را روی صفحه موبایل خود ببینیم که 
غیرمنتظره با ما تماس گرفته است، اول از همه تصور 
می کنیم که برای قرض کردن پول یا کمک گرفتن 
اســت که به یاد ما افتاده است و اغلب یا پاسخش را 
نمی دهیم یا با اکراه گوشی را بر می داریم. حتی اگر 
دوســتی از ما دعوت کند که میهمانش باشیم، به 
هزاران داســتان با ربط و بی ربط حوالی آن فرد فکر 
می کنیم و بعد از ارزیابی همــه جوانب و احتمالات 
دعوتش را می پذیریم. من در آن شــب کذایی و در 
کنار آن اتوبان بسیار شلوغ به همه این ها فکر کردم 
و احســاس تنهایی تلخی در جانم دوید. در نهایت 
حضور به موقع برادرم بود که در میان آن همه چهره  
ناآشنای عبوس و عجول اسباب دلگرمی مرا فراهم 

کرد.  
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خوشــا آن که پرداختن به عیب خویش، وی را از 
عیب دیگران باز دارد.

امام علی)ع(
قافیه تنگ
مهر بر روی یار باخته رنگ است

ماه پس از حُسن آن نگار به تنگ است
روز فراقت شدیم دست و گریبان

روی فراغت ندیده ایم چه رنگ است
دل که فروغی ز نور عشق ندارد

نیست دگر دل کلیسای فرنگ است
نام مبر آن که را مقید نام است

عشق چه داند کسی که در غم ننگ است
گر چه نگاهش به عشوه بر سر صلح است

غمزه و نازش هنوز بر سر جنگ است
دست، حمایل بدوش و چشم به ساقی

گوش به آواز نای و نغمه به چنگ است
مرد قلندر ز هیچ باک ندارد

کاول گام فنا به کام نهنگ است
زخم جراحت برم، چو مرهم راحت

راحت مرحم برم، چو زخم پلنگ است
گو همه عالم بمیر او به چه باک است

گو همه آدم بمیر، او به چه ننگ است
عیش جوانی شد و تو در غم پیری

قافله شد، خیز هان چه جای درنگ است
بس که قد من کشید بار فراقت

دال بر قامتم چو تیر خدنگ است
وصف دهانش رضی چه حد بیان است

ختم کن این قصه را که قافیه تنگ است
رضی الدین آرتيمانی

فوکوس
 80 سال پیش، برابر با یکم نوامبر 1935 میلادی، ادوارد سعید، روشنفکر، نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی فلسطینی/
آمریکایی در بیت المقدس به دنیا آمد. ســعید به عنوان فارغ التحصیل دانشــگاه هایی چون هاروارد و پرینستون و همچنین استاد زبان 
انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا، یکی از بنیان گذاران نظریه پسااستعماری )Postcolonial theory( شناخته می شود. 
همچنین نظریه شرق شناسی )اورینتالیسم( از ابتکارات فکری اوست. سعید به دلیل حمایت های آشکارش از فلسطین بارها مورد تهدید 

قرار گرفت. او از سوی جامعه مدافع یهودیان )JDL( نازی خوانده شد و دفتر کارش در دانشگاه در سال 1985 به آتش کشیده شد.

رخداد
    اجرای نمایشنامه اتُلو، شاهکار ویلیام شکسپیر، برای نخستین بار 

در کاخ وایت  هال لندن )1604 میلادی(
    مرگ 30 هزار نفــر و ویرانی 9 هزار خانــه در زلزله مهیب 

ليسبون پایتخت پرتغال )1755 میلادی(
    اعلان جنــگ انگلیس به ایران درپــي تصرف هرات 

ازسوی قوای ناصرالدین شاه قاجار )1856 میلادی(
    رأی مثبــت هیأت قانونگذاری ترکیــه به الغای نظام 

 ســلطنتی دراین کشــور به اشــاره مصطفی کمال پاشا 
)1922 میلادی(

طلوع
    یوهان فون بایر- شیمیدان آلمانی و برنده جایزه نوبل شیمی در سال 
1905 برای کشــف بســیاري از مواد و ترکیبات شیمیایي ازجمله اسید 

باربیتوریک، نیل ها و ترکیبات فنل )1835 میلادی(
    سليمان دميرل- سیاستمدار و رئیس جمهوری 
ترکیه طی سال های 1993 تا  2هزار میلادی، عضو 

حزب دموکرات این کشور )1924 میلادی(
     رابرت لافلين- فیزیکدان آمریکایی، برنده جایزه 

نوبل فیزیک سال 1998 میلادی برای کشفی جدید از یک فرم 
مایع کوانتومی )1950 میلادی(

غروب
     الكساندر سوم- تزار روســیه از 13 مارس 1881 تا هنگام مرگ، 

معروف به الکساندر صلح طلب )1894 میلادی(
    تئودور مومســن- تاریخدان، روزنامه نگار، واژه شــناس 
و نویســنده آلمانی، برنده جایزه نوبل ادبیات ســال 1902 
 میــلادی، بزرگتریــن نویســنده کلاســیک ســده 19 

)1903 میلادی(
    دیــل کارنگــی- نویســنده و ســخنران آمریکایی
توســعه دهنــده درس هایی در زمینه پیشــرفت شــخصی،  

فروشندگی و سخنرانی در جمع )1955 میلادی(

]طیب در صحن دادگاه، نفر اول نشسته از سمت چپ – 1342[ 53 سال پیش، برابر با یازدهم آبان 1342 خورشیدی، طیب حاج رضایی، بنا بر حکم صادره از ســوی دادگاه ویژه شماره یک لشکر گارد، به جرم فعالیت محرمانه و خیانتکارانه به منظور 
برهم زدن نظم و امنیت عمومی، در برابر جوخه اعدام قرار گرفت. طیب از لوطی های معروف جنوب تهران بود که در جریان اعتراضات 15 خرداد ســال 42 دستگیر و نهایتاً پس از چندین جلسه محاکمه در دادگاه به همراه اسماعیل حاج رضایی محکوم به 

اعدام و تیرباران شد. او را در قسمت شرقی حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپردند. 

گزارشهر

شهروند| زنگ های خطر بــرای رهبران جهان به صدا 
درآمد. ســالانه 600 هزار کودک بر اثر آلودگی هوا از بین 
می روند که رقمی بیش از آمار مرگ و میر آن ها ناشــی از 
مالاریا یا اچ آی وی است. یونیسف )صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد( گزارشی منتشر کرده است که روز گذشته مورد 
توجه بسیاری از رسانه های دنیا قرار گرفت. هرچند موضوع 
گزارش سوژه ای است که بارها در مورد آن صحبت شده اما 
این بار قربانیان آن کودکان زیر 5 سالی هستند که سالانه 
600 هزار نفرشان، به دلیل اثرات ناشی از آلودگی هوا جان 
خود را از دست می دهند. آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونیسف 
در گزارشــی با عنوان »هوا را برای کودکان تمیز کنیم« به 
این آمار اشاره کرده و گفته اســت که بیشتر کودکانی که 

می میرند در کشورهای فقیر زندگی می کنند. 
آسيب های مغزی و آینده نامعلوم کودکان

یونیسف در این گزارش از رهبران جهان خواسته است 
در جهت کاهش آلودگی هوا بکوشند و در ادامه به کودکانی 
که در معرض آلودگی هوا هستند، اشاره کرده است: »برای 
تهیه گزارش آلودگی هوا از تصاویر ماهواره ای استفاده شده 
است تا گستره جهانی این مشکل نشان داده شود. حدود 
دو میلیارد کــودک در مکان  هایی که دچــار آلودگی هوا 
هستند، زندگی می کنند و این مقدار بیشتر از دستورالعمل 
سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت هواست. بیشتر 
این کودکان در کشــورهای کم درآمد یا کشــورهایی با 
درآمد متوسط قرار دارند.« به گفته لیک، آسیب آلاینده ها 
تنها به ریه های در حال رشد کودکان مربوط نیست، بلکه 
ذرات مربوط به آلودگی هوا می توانند از مجراهای خون و 
مغز عبور کرده و برای همیشــه به مغز آنها صدمه بزند که 
این مسأله روی آینده کودکان نیز تاثیر می گذارد. براساس 
نقشه جغرافیایی که یونیســف ارایه کرده، 620 میلیون 
کودک در جنوب آســیا، 520 میلیون کودک در آفریقا و 
450 میلیون کودک در آسیای غربی و اقیانوس آرام زندگی 
می کنند. آلودگی هوا نیز به دو نوع آلودگی هوا در فضاهای 
باز و فضاهای بسته )مســقف( تقسیم شده است. آلودگی 
در فضاهای باز بیشتر در شهرها و مناطق کم  درآمد وجود 

دارد که ناشی از وسایل نقلیه عمومی، سوخت های فسیلی، 
گرد و غبار و سوزاندن زباله هاست. لیک در بخش دیگری از 
این گزارش در مورد میزان این نوع آلودگی در کشورهای 
مختلف جهان تاکید می کند: »کشــورهای توسعه یافته 
گام های بزرگی در جهت کاهش آلودگی هوا در فضاهای باز 
برداشته  و از کودکان خود محافظت کرده اند. کشورهای در 
حال توسعه چه کم  درآمد، چه با درآمد متوسط هم باید این 

کار را انجام دهند.«
فضای باز و بسته، در محاصره آلودگی

بخش بعدی ایــن گزارش در خصــوص آلودگی هوا در 
مکان های بسته یا مسقف است که بیشتر مناطق روستایی 
را در بر می گیرد، چرا که مردم روستاها از سوخت های جامد 
مانند زغال سنگ و چوب برای پخت و پز استفاده می کنند. 
برای مثال 81 درصد خانوارهای روستایی در هند به دلیل 
ارزانی و دسترســی راحت از این نوع سوخت بهره می برند. 
کودکانی هم که در مناطقی با آلودگی هوا در فضاهای بسته 
زندگی می کنند، بیشتر از یک میلیارد نفر برآورد شده اند. از 
آنجا که میان درآمد ملی و استفاده از سوخت های جامد در 
خانه ها رابطه معناداری وجود دارد، یونیسف در حال حاضر 
روی اجاق های خاصی در کشورهای فقیر مانند بنگلادش، 
زیمباوه و... ســرمایه گذاری کرده اســت تا میزان آلودگی 
هوا کاهش پیدا کند. همچنین موضوع دیگری که در این 
گزارش به آن توجه شده، این است که آلودگی هوا تنها روی 
کودکان زنده تاثیر نمی گذارد بلکه کودکان هنوز متولد نشده 
را هم شامل می شود. قرار گرفتن در معرض سطح بالایی از 
ذرات آلوده، میزان سقط جنین، تولد زودرس، تولد کودکان 
نارس و کاهش زاد و ولد را به همراه دارد. در پایان این گزارش 
عنوان شده است که آلودگی هوا یک تهدید جدی به ویژه 
برای ریه  و سیستم ایمنی کودکان است، هرچند که به اقرار 
یونیسف آلودگی هوا موضوعی فراتر از کودکان است. لیک در 
این گزارش متذکر شده است حفاظت از کودکان در مقابل 
آلودگی هــوا، نه تنها موجب کاهش هزینه های ســلامت 
می شــود بلکه بهره وری در پاکیزگی، ایجاد محیطی امن و 

توسعه پایدار را به همراه دارد. 

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

 صفحه آخر »شــهروند«، در راستای 
سیاســت های کلان روزنامــه مبنی بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
 روند تهیه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
این طرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربیات 
عینی خود دعوت می کنــد. در حقیقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصمیم دارد 
با اختصاص فضایی مشخص جهت انتشار 
این مکتوبات، از جایگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمینه مشارکت عملی مخاطبان 

در روند تولید محتوا را عینیت ببخشد.
  صفحه آخر »شــهروند« حق خود را 
برای حک و اصلاح مطالب رسیده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه های خود - هرچند 
با سلایق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پی پایان مهلت نخســتین دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند )با موضوع ایام 
مُحَرم(، در دومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که فکر می کنید 
درباره شــهر و محله ای که در آن زندگی 
می کنید جالب و خواندنی است، برای ما 
بنویسید و بفرستید تا در همین صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه مندان به مشــارکت می بایست 
متن های خود )حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمه( را به صورت تایپ شده تا تاریخ 
15 آبان به آدرس ایمیل صفحه آخر ارسال 
کنند. مطالب دریافتــی در صورت تایید 
محتوایی با درج نام نویسنده منتشر شده 
و بدیهی اســت اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

قانونِ مشتی گری!
صادق رضازاده| غروب که می شــد بــا رفقایش 
می رفتند زورخانه  اصغر شاطر که نزدیک میدان شوش 
بود. اســم طیب دیگر برای مردمِ جنوب تهران آشنا بود 
و به چهره ای سرشــناس در میان مردم و لوطی های آن 
زمان تبدیل شــده بود. طیب مردی چهارشانه بود و قد 
بلندی هم داشت. در گرمای خردادِ 1342 او را به همراه 
دیگر رفقایش گرفتند و کت بســته به شهربانی بردند. 
همان روزها بود که با رفیق گرمابه و گلستانش شعبان، 
سرشاخ شــده و رابطه شان شــکرآب بود. هر دوشان، از 
آن بزن بهادرهایِ جنوب شهر بودند و حرفشان خریدار 
داشت. روزی که طیب را به زندان باغ  شاه بردند، سرهنگ 
نصیری هم بود. بعداً که برایشــان دادگاه تشکیل دادند، 
طیب رو به نصیری گفت: »حرف های شــما درســت، 
اما ما تو قانون مشــتی گری، با بچه هــای حضرت زهرا 

در نمی افتیم. من این ســید رو نمی شناســم، اما با اون 
در نمی افتم.« وقتــی او را برای اعدام می بردند، طیب زد 
به میله ســلول و رو به دوستش محمد باقری که محمد 
عروس صدایش می زدند، گفت: »محمد آقا! آگه یک روز 
خمینی رو دیدی، سلام منو بهش برسون و بگو خیلی ها 
شما رو دیدند و خریدند، ما ندیده شما رو خریدیم.« هوایِ 
مه آلودِ تهران، غبار عجیبی را ایجاد کرده بود. در سرمایِ 
پاییزی آن  روز دست های سربازان از شدت سرما می لرزید 
و گوش هایشان قرمز شده بود. او و اسماعیل حاج رضایی 
با چشم های بســته و لباس های چروکِ زندان رفتند و 
آرام آرام در محوطــه ای باز قرار گرفتند. همین چند ماه 
پیش بود که صبح های زود می رفت میدان میوه و تره بار. 
آنجا برای خودش نام و اعتباری داشت، حالا هم داشت 
نام و اعتبار دیگری پیدا می کــرد. موقعِ محاکمه به او و 

دوستانش گفتند: »شما دســته راه می انداختید و روی 
علم ها عکس آیت الله خمینی را می گذاشــتید.« طیب 
جواب داده بود: »من همیشه به مراجع تقلید اعتقاد داشتم 
و احترام می گذاشتم. قبلاً هم عکس آیت الله بروجردی را 
می گذاشتم و حالا هم عکس آیت الله خمینی را می گذارم 
و باز هم اگر باشم از عکس آن ها اســتفاده می کنم.« از 
اسماعیل حاج رضایی خواســته بودند درخواست عفو 
کنند، وقتی می رفت زیر ورقه دادگاه نوشــت: »اگر صد 
سال زندگی کنم، مرگ به این ســعادتمندی نخواهم 
داشت چرا تقاضای عفو کنم و از این سعادت درگذرم؟« 
ســاعت دیگر نزدیک 5 صبح بود که طیب و برادرش را 
تیرباران کردند. صدای گلوله ها را کل تهران شــنیدند.
۱۱ آبان )۱342(؛ تيرباران طيب حاج رضایي و 
اسماعيل رضایي به جرم دفاع از امام خميني)ره(

ازروزگاررفته


